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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. 
در جلسه قبل به تناسب کلام آقای هاشمی را دنبال می‌کردیم. آقای هاشمی عبارتی دارند می‌گویند: یترتب علی القول بالشرکة فی المالیة أن جواز دفع القیمة بالنقد الرائج یثبت علی القاعدة حتی لو لم تدل علیه روایة خاصة کما أنه لا یجوز التصرف حتی فی بعض المال الزکوی قبل عزل الزکاة أو دفعها أو تضمینها بناء علی ولایة المالك علی ذلک أیضا ولا بأس بالالتزام به وهذا لا إجماع علی خلافه وإن ذهب جملة من الفقهاء إلی جواز التصرف فی بعض العین الزکویة إذا کان فی الباقی بمقدار الزکاة.
این بحث را باید دنبال کرد ببینیم آیا به کلمات فقها، فتاوای فقها در این زمینه چیست. یک عبارتی حالا من اینجا بخوانم، عبارتی از مرحوم محقق حلی در معتبر هست که این را باید دنبال کرد نکته مهمی است. در معتبر جلد دو صفحه پانصد و بیست و یک هست که: الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة حیوانا کان المال أو زرعا أو عینا أو فضة وبه قال أکثر أهل العلم وللشافعی وأحمد قولان لأنها لو وجبت فی العین لکان للمستحق إلزام المالك بتسلیمها منه ولَمنع المالك من التصرف فیه إلا مع إخراج الفرض ولأن تعیینها فیه یستلزم سقوط الفریضة لو تلف النصاب ولأنها زکاة فتجب فی الذمة کالفطرة. استدلال آخری‌اش استدلال قیاسی است که آن اصلا خارج از بحث ما هست.
مرحوم محقق حلی هم پاسخی که می‌دهد در واقع می‌خواهد بگوید قیاس مع‌الفارق است، آن را اصلا از بحث خارج می‌کنیم. ولی این عبارت، استدلالاتی که در این عبارت شده قابل توجه است که آن استدلالی که کردند که اگر زکات در عین واجب باشد لَمنع المالك من التصرف فیه إلا مع إخراج الفرض، مرحوم محقق یک عبارتی دارد کانّ شافعی و احمد این‌ها مسلم می‌گیرند که مالک می‌تواند در مال تصرف کند إلا مع إخراج الفرض. مرحوم محقق می‌خواهد بگوید این لازمه‌اش این نیست که زکات در عین نباشد، ممکن است زکات در عین باشد ولی شارع مقدس اجازه داده باشد که مالک در مالش تصرف کند. حالا این دو استدلال را من بخوانم: وجواب ما احتجوا به أن نقول لا نسلم أن وجوبها فی العین یستلزم تسلط المستحق علی إلزام المالك بتسلیمها منه لأنها وجبت جبرا وإرفاقا للفقیر فجاز أن یکون العدول عن العین تخفیفا عن المالك یسهل علیه دفعها وکذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزکاة. اینجا قید کرده إذا ضمن الزکاة، حالا این را باید مراجعه کرد آیا این جواز تصرف اگر ضمن الزکاة نباشد مثلا جواز تصرف نیست چجوری است؟ این را یک مقداری باید دنبال کرد. وقولهم یلزم سقوط الفریضة لو تلف النصاب من غیر تفریط فنحن نقول بموجبه. مرحوم محقق اینجا قائل شده که یک بحث همان بحث ضمان هست، آیا إذا ضمن الزکاة این ضمان زکات چه تأثیری دارد در جواز تصرف؟ آیا شرط جواز تصرف ضمان زکات هست یا نیست؟ این را یک قدری باید دنبال کرد که این وجه إذا ضمن الزکاة به چه شکل هست.
اما حالا آن بحث دومی که  آقای هاشمی در ادامه یک کلامی دارد: کما أنه یترتب علی ذلک أن یکون التلف کلا أو بعضا من دون تفریط موزعاً بالنسبة بین صاحب الزکاة والمال فإن هذا من آثار الشرکة حتی فی المالیة بخلافه بناء علی التعلق بالذمة أو بالعین بنحو الکلی فی المعین وقد ورد بذلک بعض الروایات أیضا. این را دنبال کنید ببینید آیا روایاتی در این زمینه وارد شده یا وارد نشده است. کما أنه المفتی به عند الأصحاب. المفتی به عند الأصحاب هست، این را ببینیم چقدر مفتی به عند الاصحاب هست. فهذا بنفسه من شواهد کون التعلق بنحو الشرکة لا الکلی فی المعین ولا الحق فی الذمة
این مطلب دومی که ایشان اینجا مطرح کرده من یک مقداری دنبال کردم در کلمات بعضی از فقها، من روایت را اجالتا پیدا نکردم، می‌گوید: وقد ورد بذلک بعض الروایات أیضا، ببینید آیا روایتی در این زمینه پیدا می‌کنید یا نمی‌کنید. ولی در فتوای فقها هست، ولی نکته اصلی که در مورد فتوای فقها هست، در فتاوای تفریعی فقها است. به نظر می‌رسد که فقهای ما عمدتا قائل هستند که زکات به نحو اشاعه واجب هست، چون به نحو اشاعه واجب هست بنابراین جواز تصرف در بعضی از مال هم خلاف قاعده است، می‌گویند کأنه ارفاقا جواز تصرف هست و اینکه اگر حالا بعضی‌ها جواز تصرف را مطرح می‌کنند می‌گویند کأنه یک نوع ارفاقی هست که شارع اجازه داده در مال تصرف بشود ارفاقا. همچنین اینکه از خارج عین می‌شود پرداخت کرد، قیمت را پرداخت کرد، این هم کأنه یک ارفاقی تلقی می‌کنند و الا اصلش این است که باید از مال پرداخت بشود به این‌ها. این‌ها ظاهر بعضی از این عبارت‌ها این است که قیمت را بدل گرفتند نه قیمت را اصل. این خیلی روایات ما به این شکل از تویش در نمی‌آید.
حالا من عبارت‌های بعضی از فقها را در این زمینه بخوانم. این عبارت‌ها همه در کتب تفریعی هست و این‌ها چون زکات را تعلقش را به نحو اشاعه می‌دانند، در صورت تلف عقیده دارند که تلف اگر به غیر تفریط باشد بر ارباب زکات و صاحب مال به نسبت واقع می‌شود. حالا عبارتش را بخوانم در بحث‌های بعدی‌اش باشد ان‌شاءالله در جلسات بعد. من کان له می‌گوید و علی ما قلنا در مبسوط جلد یک صفحه صد و نود و سه دارد: وعلی ما قلنا من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلکت بعد الوجوب وقبل الضمان من کان له خمس إبل فتلف بعضها کلها قبل الحول فلا زکاة فیها. بعد تا اینجا می‌گوید: فإن حال الحول فتلف کلها بعد الحول قبل إمکان الأداء فلا ضمان علیه لأن شرط الإمکان لم یوجد بعد وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمکان، بعد توضیح می‌دهد: وعلی ما قلنا من أن الإمکان شرط فی الضمان فقد هلکت بعد الوجوب وقبل الضمان خمس المال یعنی یکی از پنج تا، فإذا هلک کان من ماله ومال المساکین لأن مال المساکین أمانة فی یده لم یفرط فیها فیکون علیها أربعة أخماس الشاة. می‌گوید به نسبت واقع می‌شود.
شبیه همین در جامع الشرایع هم هست: ولو کان عنده تسع وهلك بعد الحول حالا یک بحثی اینجا دارند که این‌ها می‌گویند که تا وقتی که به مقدار نصاب هست آن زائد بر نصاب این را بخوانم: لو کان عنده تسع وهلك بعد الحول وقبل إمکان الأداء أو بعدها منها أربع لکان علیه شاة لحصول النصاب وتلف العفو ولو هلك خمس منها بعد الحول وإمکان الأداء لکان علیه شاة لتفریطه قبل إمکان الأداء فعلیها أربعة أخماس شاة. الجامع للشرایع صفحه صد و بیست و هفت. بعد شبیه همین در عبارت شرایع الاسلام هم هست: فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنی أنه لا یسقط من الفریضة شیء ولو تلفت الأربع. باز شرایع جلد یک صفحه صد و سی و سه را: لو حال الحول فتلف من النصاب شیء فإن فرط المالك ضمن وإن لم یکن فرط سقط من الفریضة بنسبة التالف من النصاب.
در معتبر همین هست، معتبر جلد دو صفحه پانصد و پنج می‌گوید که: أما الضمان فمشروط بالتمکن فمتی تلف المال من غیر تفریط ولا سبب منه قبل التمکن من الأداء لم یضمن لأن ذلک واجب فی عین المال لا فی ذمة المالك وکان فی یده کالأمانة وقال أحمد فی إحدی الروایتین لا تسقط عنه وکأنه بناء علی أن الزکاة تجب فی الذمة فعلی ما قلنا لو تلف النصاب من غیر تفریط قبل التمکن من الأداء لم یضمنه المالك ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة. نوع فقهای ما بین اینکه زکات در عین باشد و اشاعه کأنه یک نوع ملازمه‌ای قائل شدند. اینکه زکات در مال باشد ولی به نحو کلی فی المعین باشد یا به نحو حق باشد، این در نوع فقهای ما به این قائل نیستند. البته علامه در بعضی از کتاب‌هایش به همین مطلب تصریح کرده که تعلق زکات به عین لازمه‌اش این نیست که به نحو اشاعه باشد، ممکن است به نحو حق الجنایة باشد، حق الجنایة این در بعضی عبارت‌های علامه هست، ولی به نحو کلی فی المعین را الان نمی‌دانم در عبارت‌های فقهای آن دوره‌ها هست نیست چجوری است.
در تحریر دارد: فلو تلف بعد الحول من النصاب شیء قبل التمکن من الإخراج سقط من الفریضة بحسابه. تحریر جلد یک صفحه سیصد و پنجاه و دو. و لو تلف بعضها بعد بدو الصلاح بغیر تفریط وجبت الزکاة إذا بلغ المجموع النصاب وسقط من الفریضة بنسبة التالف من المجموع. تحریر جلد یک صفحه سیصد و هفتاد و هفت. بعد دارد در تذکره جلد پنج صفحه چهل هم دارد: لو تلف بعض النصاب سقط من الفریضة بقدره. در تذکره جلد پنج صفحه پنجاه و یک دارد: لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زکاة وبعده یجب الجمیع إن فرط وإلا فبالنسبة. نظیرش هم در قواعد جلد یک صفحه سیصد و سی و سه هم هست. إمکان الأداء شرط فی الضمان لا الوجوب فلو تلف من النصاب شیء قبل التمکن من الإخراج سقط من الفریضة بحسابه. عبارت منتهی المطلب جلد هشت صفحه هفتاد و یک هست. همچنین لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زکاة، عبارت تذکره است، لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زکاة تا اینجا می‌آید، وإن تلف بعد الحول وقبل إمکان الأداء سقط عندنا من الزکاة بقدر التالف، تعبیر عندنا هم تعبیر می‌کند. البته این عندنایی که تعبیر می‌کند با آن عبارت دیگری که خود ایشان از نوع حق الجنایة می‌داند شاید آن را باید دید آیا با این‌ها با همدیگر سازگاری دارند یا ندارند. تذکره جلد پنج صفحه صد و نود و یک: فلو تلف بعض النصاب قبل إمکان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف. در قواعد جلد یک صفحه سیصد و سی و دو هم دارد: إمکان الأداء شرط فی الضمان فلو لم یتمکن المسلم من إخراجها بعد الحول حتی تلفت لم یضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفریضة بقدره. این هم این عبارت.
در عروه هم حالا عبارت‌های عروه جلد چهار در عروه جلد چهار إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء، اینجا البته یک بحثی مطرح هست که، حالا این عبارت حاشیه مرحوم کاشف الغطاء را در عروه جلد چهار صفحه چهل و سه ملاحظه کنید که قبلا عبارتش را هم خواندم. یک مسئله دیگری که خیلی تفریعات این مسئله هست، بحث عروه جلد چهار صفحه پنجاه، یک بحثی است که خیلی این بحث‌ها درش دخالت دارد، این بحث‌ها را آنجا ملاحظه بفرمایید. مسئله لو اصدق زوجته نصابا حال علیه الحول وجبت علیها الزکاة. حالا این بحث‌ها را ملاحظه کنید ببینیم در این بحث‌ها باید چکار کنیم. من دیگر یک قدری خسته‌ام امروز، ان‌شاءالله بعدا این بحث‌ها را مفصل‌تر در موردش صحبت خواهیم کرد. وصلی الله علی سیدنا ونبینا محمد وآله محمد.
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